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  چكيده
بيشتر توجه پژوهشگران بيهـقي به توان حقيقــتگويي و ايجــاز و اطناب بموقـع و كارسـاز   
اوست كه تاريخ را بصورت داستان دلچسب درآورده است، ليكن تــوجه بـه هــنر زبــاني و     

مقاله سعي ميشود به هنـر  در اين . بويژه توان تركيب سـازي او بـر سـبيل اشارت بوده است
اين جنبة هنر بيهقي بـر مبنـاي آشـنايي زدايـي بـويژه      . تركيب سازي بيهقي پرداخته شود

از ديگر مطالبـي كه در ايـن مقـال بـه آن پرداختـه     . آشنايي زدايي زباني تحليل شده است
ة ساختة دسـت تـواناي نويسـند شده است اينست كه اكثر تركيبات موجود در تاريخ بيهقي

بيهقـي اين كـار را در موقـعـيتهاي متـفـاوت جهــان داســتان هــم جهـت     . مذكـور است
ســازي   تركيـب . سـازي كلام خود انجـام داده اســت   اداي مقـصود و هم در جهت برجسته

ار، صـفتهاي  دار و شبه ونـد دتركيبات وند: چـون  ا ييذيل عـنوانها اشتقاقي بـديع بيهـقي در
ـركب، تركيبات اسـمي، تركيبات وصـفي، تركيبات مصدري و كلمــات  فاعـلي و مفـعولي م

نتيجة كلـي اين بررسي اينسـت كه بيهــقي تركيــبات   . اند پيـوندي بررسـي و تحليل شده
تراشي سـاخته است كه بيانگر هنـر مســلط او در سـاخت زبــان      بيشمار گوشنواز  و خوش

قـدرت بيچـون نويــسنده در پرداخـت بـه      از اينرو ميتوان گفت كـه در كنـار   .داستان است
هاي گوناگون،خـلق تركيـباتي بينظيـر   انـگيز او از صحنه حـقايق داستان و توصـيف حيرت

  .زبان نيز صفت ممتاز ديگري براي بيهقي استة در عرص
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  مقدمه
ان او داراي تــازگي  يسبك نگارش بيهقـي در قيــاس بـا پيشـين    از ديدگـاه سبك شناسان، 

يكي از مواردي كه به آن رنگ نـو بـودن ميدهـد عنصـر تركيـب سـازي در       . خاصـي اسـت
گاهي شـاعران  «:سـازي چنين ميگويد سيروس شميسا در تعريف تركيب. ساختار كلام است

هــاي  زيسـا ـركـيــب و نويسندگان بسبب بينش يا نـگاه خاصـي كـه دارنـد دسـت بـــه ت    
جـــديد مـيزنـــند و بــه اصطـــلاح وضـــع و ضـــرب لغـــت مـيكنـــند كــه فرنـگـــيان بـــه 

 »ادبي ادباي هند بـه آن تراشـدادگي ميگفتنـد    در نقد. ميگويند) ضرب سكه( coinageآن
 بنابر عادت معهود معطوف بـه   توجه بزبان ابوالفـضل بيهقي غالباً.)219ص :كليات سبك شناسي، شميسـا (

در بين پژوهشـگران  . بلند پر تكرار اوست  ايجاز مخصوص نويسـنده و جملات كوتاه و گهگاه
ممكن اسـت بگوينـد وجـه    . بوده است سازي زبانيش ايت به توان شگرف تركيبكمترين عن

غالب زبان بيهقي همين ايجاز و تركيبات كوتاه است؛ اين نظريه در خصوص ساختار نحـوي  
امـا  . ما در اين نوشـتار بـررسي و تــحليل ايــن تركيبـات اســت     كلام او صادق است، مراد

ســازي اسـت، منظـور هجـوم      وقتي ميگوييم وجـه غـالب زبـاني در تـاريخ بيهــقي تركيب
سازمان يافته نويسنده بزبان است؛ بعبارتي اين وجـه سـبك شناسي غــالب در روسـاخت و   

گان براي اطمينان يافتن از غــلبة عنصـر   نگارنـد. سطح اشـتقـاقي و تصريفي رخ داده است
سازي اشتقاقي در تاريخ بيهقي، تمام آنرا با استقصاي كامل خوانـده و همة تركيبـات   تركيب

شـواهد و امثالي كه در ايــن مقالـه   . اين كتاب را در حدود پنجاه صفحه استخراج كرده اند
ي ا نامـه  فقــدان فرهنـگ  . تسـازي بيهــقي اس ـ   ي از كار تركيـب ا ذكـر ميشـود تـنها نمونه

تاريـخي از تركيبات اشـتقاقي در تمام فصول تاريخ ادبيات فارسي كه بتوان با استناد بـر آن  
تشخيص داد كه آيا تركيبات مورد نظر ساخته و پرداخته خود نويسنده است يا نه، بـه نوبـة   

ر ايـن تركيبــات را   اما باور نـگارندگان بر اين اسـت كـه بيشـت   . هموار ميكندتا خود، كار را 
  .خـود بيهقي ساخته است و وارد زبان فارسي كرده است

تعريف رايج سبك در روشـهاي  «:ش چنين ميگويدشناسي حي در كتاب سبكمحمود فتو
فرماليستي عبارت است از خروج از زبان عـادي و خــودكار يـا بـه تعبــيري آشنــازدايي و       

: سبك شناسـي، فتـوحي  (»ن و مقـاصد زيباشناختيناآشناسازي زبان به هدف افزايش زمان ادرك مت

انـد، امـا    هاي فراواني از نثر را ميـتوان يافت كه عاري از خيال و تصوير و عاطفـه  نمونه). 39ص
آنچـه بيشـتر از همـه    .گذاريشان وابسته به ضرباهنگ سخن و شـكل آنهاسـت  نيـروي تأثـير

ده بمحض مشاهدة آن بطــور  توجه مخاطب را به خود جلب ميكند تركيباتي است كه خوانن
بـراي مــثال بـه    . اي كـوتاه دچـار سكته و تـوقفي ميشود غـير ارادي هر چند براي لحـظه

اعـيان ســپاه را بــبايد خوانـد و نمـود كـه      « :اين سخن نمونه هايي از نثر بيهقي مينگريم 
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درآيـد از   بـجنگ خـواهد رفـت تا لشـكر برنشيند،آنگاه كسـي بتـازيم كـه از راه مــخالفان    
تا گويد خصمـان بجـنگ پـيش نخواهــند آمـد كـه رسـول ميĤيـد تــا امــروز         طليعه گاه

  ) بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».آسايش باشد خوارزمشاه را
نويسنده محل استقرار پيشروان لشكر را با پيوند دادن اسـم و پسـوند مكاني با تركيــب  

. تركيبي تازه باعث درنگ مخاطب ميشـود  نويسنده با سكه زدن. ساخته است» طليعه گاه«
پسوندي اسم ساز و فعال است كه فرشـيد ورد آنرا ضميمه يـا پيوسـت مينامـد و در    » گاه«

ضميمه يا پيوست سـازه دستوري نامستقليست كه باول يا آخـر  «:تعريـف آن چنين ميگويد
به مشـتق  يا وسط كلمه و نيمه كلمه اي بنـام بنيـاد محلـق ميشـود و كلمـه مــشتق و ش ـ      

  ) 88ص : فرهنگ پيشوندها و پسوندهاي زبان فارسي، فرشيدورد(».ميسازد
اي غيـر   يكي از راههاي تركيب سازي بيهقي اينست كه واژه اي را از انبار واژگان بگونـه 

اي را بقصـد   در واقع واژه. منتظره احـضار ميكند و در محور همنشيني جديدي جاي ميدهد
كه . ـد و در مـحور همنشـيني بنحـو خاص خود تركيب ميكنداز محور جانشيني برمـيگزين

  ابد؛ مـثلاً يساز مصداقي دارد و كاملاً عينيت مي شناسانه در مورد افراد تركيب اين سخن زبان
 متــواري «بيهقي در مثال زير براي بيان موقعيت صاحب بريـد نيشـابور تركيــب مكــاني    

نات جانشـيني زبان و تركـيب آن بـا پســوند   از امـكا  »متـواري«را با گزيـنش واژة »جاي
در روز شـنبه هفتـم ذي القـعده ملطــفه  «:به شكل چشمنوازي ساخته است» جاي«مكاني

 متـواري جـاي  اي از  رسيد از بوالمظفر جمحي صاحب بريد نيشابور، نبشته بود كـه بنـده  
   هـا يـا پيوسـت     ميمهرا در رديـف شـبه ض ـ  » جاي«فرشيد ورد ) بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».نبشت
شبه پسوند، (شبه ضميمه يا پيوست واژه«: ها قرار ميدهد و در تعريف آن چنين ميگويد واژه

كلـمة مسـتقل پراستعـماليست كه بسـيار تركيـب ميشـود و نقش پســوند  ) شبه پيـشوند
  )  116ص : فرشيدورد فرهـنگ پيـشوندها و پسـوندهاي زبـان هايي،( ».يا پيشـوند اشتقاقي را بازي ميـكند

 ــ  ــر پاي ــاريخ بيهقــي ب ســازي  اصــل برجســتهة اغلــب تركيبــات اشــتقاتي موجــود در ت
)Foregrounding (لغات و تركيبـات غيــر منتظـره و غريـب     . اند ساخته و پرداخته شده

برجسته سازي صــرفاً از طريــق   «. باعث وقفه ميشـوند، لذا توجـه مخاطب را جلب ميكنند
افزايي يعني  تر و بطور خلاصه ميتوان گفت قاعده بعبارت سـاده. ت ميگيردقاعده افزايي صور

اي كـه بـه زبـان     آفرينش كلمات و تركيبات در ساختاري نو و بديع و همچنين معناي تـازه 
ص :جلـوه هـاي هنـري و بلاغـي در تـاريخ بيهقي،گلـي زاده      (»هنجار و عادي افزوده ميشود

و  ةقــضا اي بـزرگ از اشــراف عــلويان و     ز با كوكــبه بسا ]تا[آيد،  رسولي مي«: مثلاً).194
بر اثر تو آيند و رسـول  داران مرتبـهاعيان درگاه و  ،عـلما و فـقها با استقبال روي از پيشتر
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قسـمتي از    »مرتبـه دار «منظـور از  ). بيــهقي، تصــحيح خطيـب رهبـر    (»را بسـزا در شـهر آورده آيـد 
نويسـنده در مثـال زيـر تركيـب     . دمات شرفيابي بودندمأمورين تشريفات كه بر پا كننده مق

را در معـنا و مفـهوم با شـهرت و نامĤور در طـول زمان و ســير  » با طول و عرض«مـوجز 
و بانگ و بــرق   طـول و عرض با پس اسـكنـدر مردي بـوده است«:روزگار بكار برده اسـت

دشاهان روي زمـين بگذشـته اسـت و    و صاعقه، چـنانكه در بهار و تابـستان ابر باشد، كه بپا
           ).بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» بباريده و باز شده

اكنون در كنار آنچه گفته شد، در چند بخش انواع تركيب سازي بيهقـي مطـرح شـده و    
ر نـوع از تركيبـات موجـود ارائـه     هاي سـبك شناسـي بسـĤمد ه ـ    سپس با توجه  به شاخصه

  .گرددمي
  

  بات در تاريخ بيهقينگاهي به انواع تركي
از ويژگيهاي زبان فارسـي وجــود ونـدهاي فــراوان در آنسـت كـه       :تركيبات ونـددار -1

. گويندگان به فراخور مقام و بنا باقتضا ميتوانند از آنها براي بيان خواستة خود استفاده كنند
و ) Inflectional affixes(ونــدهاي تصــريفي   . به دو دسـته تقسـيم ميشـوند   » وندها«

زاياي زبان فارســي بــهره    شاعران و نويسندگان فارسي زبان از اين امكان.ونـدهاي اشتقاقي
خسرو فرشيدورد وندها را چنين . اند و تركيبات فراوان ساخته ها هاند و در اين راستا واژ برده

سازة مقيد يا وابسته يا نامستقل كه بتنـهايي بكـار نـرود و يـا سـازه هـا يـا       «:معرفي ميكند
پســوندهاي   فرهنـگ پيشــوندها و  (».لمات ديگري هـمراه باشـد و با آنـها كـلمة تازه اي بـوجود آوردك

بيهقي نيز با اسـتفاده از اين قاعدة زباني، تركيبات اشـتقاقي فراوانـي    )88ص : زبـان فارسي، فرشيدورد
  . آفريده است

گي روزه بگشاده بودنـد و  امير مسعود در روز دوشنبه كه عيد فطر بود بار داده بود و هم
لالـه  «تركيبي بهتر از . حال دشت سرسبز و پر از لاله شده بود. در ميدان حاضر شده بودند

نيست كه بتـواند جايگاه سر سبز و پر از گلهاي سرخ را توصيف كند، فرشـيد ورد  » سـتان
بيهقي . درا پسـوند اسم سـاز مـكاني كه بر كـثرت هـم دلالت ميكند معرفي ميكن» سـتان«

  :چنين ميگويد
پس امير بـار داد و روزه بگــشادند و غلامــان سـرايي بــميدان نـو رفـتن گرفتنـد و         «

. )بيهقـي، تصـحيح خطيـب رهبـر    (»شــده بـود   سـتان لالهميايستادند كه ميدان و همه دشت شـابهار  
ند كه گاهي معني مكان و گاهي معني زمانرا ميرسـا » گاه«بيهـقي در جاي ديگر از پسـوند 

ـست     «: چنين تركيبي ميسازد » يك روز گرمگاه در سراي پــرده بخــرگاه بـود بصـحراي بـ
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در اينجا پسوند فعال اسم سازي است كه اسـم زمـان سـاخته    » گاه«. )بيهقي، تصحيح خطـيب رهــبر (
بر همين قياس براي بـيان وضعـيتهاي گوناگون چـنين تركيبـات جــديدي سـاخته   . است
  :است

تا گويد كـه   گاه طليعهشيند آنگاه كس بتازيم كه از راه مخالفان در آيد از تا لشكر برن« 
   )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».خصمان بجنگ پيش نخواهد آمد كه رسول ميĤيد

با خانيان مكاتبت كنيم و از اين حالها با ايشان سـخن گويم آنگاه كه رسـولان فرستاده «
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».سوي غزنين برويم بهارگاهآيد و عـهدها تـازه كرده شود و 

  .پسوند مكاني است» گاه«در اين دو مثال ذكرشده 
 چهار تاج زيريـن مرصع بجواهر و بيست طبق زرين ميوه ي آن انواع جـواهر و بيسـت  «

را پسـوند  » دان«فرشيد ورد پسوند ). بيهقي،تصحيح خطيب رهبـر (»جواهـر درو نشانده زرين دوكدان
  . ي و ظرفيت ميداندفعل مكان

 ديـوان بـانمنصور ت و بوخواجه بزرگ احمد رفـ ةوي به ديوان باز نيامد و سوي خان«
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».را باز فرسـتاد و مثال داد كه دبيران را باز بايد گشت

  )ربيهقي،تصحيح خطيب رهب(».كردند گسيلاشتران سلطاني بديولاخهاي رباط كروان بر رسم رفته «

يكي بعـنوان پسوند و ديگري بعنوان پيشـوند بيشـترين   » نيـم«و » گونه« ةاما دو كلم
كاربـرد را در تركيب سازي بيهقي دارند، او توانسته با بكارگيري اين كلمات تركيبات بسـيار  

  :زيبا و دلنشيني ايـجاد كند كه در زير بمواردي از آنها اشاره شده است 
ــه تر ــاده)410(گون ــه ، پي ــدگونه )421( گون ــج)424(، كاس ــه  ، رن ــه  ، آرام)464(گون گون

، ضـبط  )625(گونـه   ، بيگـاه )617(گونـه   ، خلق)500(گونه ، خجل)499(گونه  ،خلوت)481(
، )718(گونـه   ، مواضعــت )701(، بيگنـاه گونـه   )688(گونه  ،نرم)659(گونه  ،ابله)647(گونه 
            ، )760(گونـــه، مراد)750(گونـــه  ، متـــــهم)750(گونـــه  ، مــــتوحش)718(گونـــه  وجـــه
، )465(گونـه  ، متربد)934(گونـه   ، ايمـن )917(گونـه  ، صلح)902(گونه بالا) 898(گونه مقدم

  ).403(درجه گونه 
گونه پسوند شباهت است، فرشيد ورد در كتاب فرهنگ پيشـوندها و پسـوندهاي زبــان    

كـه بـه   ) ه+گـون (ـفت سـاز مـركب و نيـمه فعال و ص. گـونه پسونديست«: فارسي ميـگويد
ه ظ ـچنانچـه ملاح ).88ص :فــرهنگ پيشـوندها و پسـوندهاي زبـان فارسـي، فرشـيد ورد      (»اسـم يا صـفت ميپيوندد

ميشـود بيهقي با هنر خـاص خـود توانسته است كه از اين واژه بيشترين بهره را بـرده و آنرا 
تي كـه اوج خلاقــيت و ابــتكار    در جايي بكار بـرده اسـت كه بـيراه نـنموده اسـت، تركيـبا

  . بيهقي را نماينگر است
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نيم كه پيشوند اسـت همـان   . است» نيم«از ديگر خلاقيتهاي بيهقي كاربرد بينظير واژه 
را دارد يعني شباهت را ميرسـاند و چه بايسـته اسـت اگر بگويـيم ايـن واژه  » گونه«كاربرد 

  :هايي از اين كاربرد آورده شده استدر زير نمونه . واژة مـورد عـلاقة بيـهقي اسـت
و نـيم تـرگ   ) 221(، نيم كـافر  )266(، نيم عاصي )961(، نيم رسول )413(نيم دشمن 

)287.(  
  :همچنين تركيباتي با لفظ فراخ و شبه مانند

، )359(، فـراخ مـزاح   )487(، فـراخ سـخني   )209(، فراخ كند وري )129(فراخ حوصله 
، شـبه هزيمتـي   )262(، شبه وزير )962(، فراخ يافت )261(، فراخ شلوار )626(فراخ نبشته 

  ).150(، شبه رسول )708(
  :شود ر تاريخ بيهقي فهرستوار آورده مياددر زير برخي از تركيبات وند

، )920(دان ، سرگين)922(، روزيـنه)250(اهشك ، خو)198(، سرايـچه )248(ستورگاه  
، )875(، كـارزارگــاه  )961(وار  ، بنـده)994(، اكـفاوار )272(، خـمارچي )155(سـاختگي 

ـــلگاه  ـــي )238(بغـــ ــه)750(، شـادمانگـــ ــه)76(، بندگانـــ ، بارانـــــك )946(،تركانـــ
ــار)410( ــادروانك)927(،خاكس ــار)871(، ش ــمند، اند)49(، فريفتگ ــتان )236(يش ، كافرس
ــتان )1109( ــاه )290(، خرماســــــــ ــاه  ،رو)483(، گريزگــــــــ ، )679(نمازگــــــــ

  ).214(،شكرستان)892(، پيشترك)871(،خاصيگي)661(گاهمتواري
  

  .از تركيبات موجود در تاريخ بيهقي، تركيبات ونددار است 66/35
كـه در حكـم    ندهســت  كلماتي، در زبان فارسي افـزون بر وندها :تركيبات شبه وندار  -2

كلمات )موارد ميان مرزي(شبه وندها «: كه كلباسي ميدهد ،يبنا بتعريف. ونـد عمـل ميكنند
. هستند كه در تركيب با كلمات ديگر با معنايي بجز معني اصـلي خـود بكـار ميرونـد     آزادي
ها هـرگاه معني اصلي خـود را از دست بدهـند و يا ديگر بصورت آزاد بكار نروند بـه  وند شبه

به ورد نيز به آنها شفرشيد. )145ص :سـاخت اشـتقاقي واژه در فارسـي امروز، كلبـاســي  (»وند تبـديل مـيگردند
نامـه   و همچون آباد، خر، شـاه ،خانـه   لغاتيدر زبان فارسـي . ضميمه يا پيوست واژه ميگويد

بعـنوان شبه وند عمل ميكنند در تاريخ بيهقي نيز تركيبات جديدي ديده ميـشود كه بمدد 
شبه وندها ساخته و پرداخته شـده انـد؛ ويژگـي ديگـر ايـن تركيبـات اينسـت كـه فـارغ از          

. ختار كلام دارند، خود بتنهايي واجد بلاغت و زنگي زيبا شناختي هستندجايگاهي كه در سا
تركيبات جديد و بديعي ساخته شده است كه بـه  » نامه«در تاريخ بيهقي با استفاده از واژة 

  .بهترين نحوي گويا مقصود نويسنده است
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عنايـت  «براي مثـال بيهقي براي توصـيف توجه لطف آميز امير نصر به ابوالقاسـم تركيـب   
 يـي  عنايـت نامـه  امير نصر بوالقاسـم را دسـتاري داد و در بـاب وي    «: سـازدرا مي» نامه

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».بنشت
مورد علاقة بيهقي كه در شـمار شـبه ونـدها محسـوب ميشـود، واژة       لغاتيكي ديگر از 

اســـت،   اين شبه وند كه مبـناي ساخت تركيبات بيـشماري در تاريخ بيهقي. است» جاي«
در داستان كشـته شـدن عبـدالجبار    . دقيقاً بيانگر فرآيند قاعده افزايي در تاريخ بيهقي است

متـواري درسـاعت از  «:خودنمايي ميكند» جاي متـواري«پسر خواجة بزرگ تركيب بديع 
  )بيهـقي، تصحيح خطيب رهبر(» .بيرون آمد و بر پيل نشسته بود و بميدان سراي امـارت آمد جـاي

را كه همان كـارزار و ميـدان جنـگ    » جنگ جاي«اي ديگر بيهقي تركيب زيباي در ج
بديد، ننمود پيش چشمش و  جنگ جايهاامير گردبرگرد قلعت بگشت و «: است بكار ميبرد

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».همت بلند و شجاعتش آن قلـعت و مردان آن بس چيزي
شـاعر اسـت كـه بمـدد آن توانــسته      هاي مـورد عنايـت   از جمله شبه وند» خانه«ة واژ

عـت پوشـي خواجـه احمـد حسـن از او      امير مسـعود در جريـان خل  . تركيبات بديـعي بسازد
فرمان بـر  «: خواهد كه كارهاي موقوف را بسرعت پيش گيرد و خواجه احمد حسن گفت مي

، و مواضـعه بـا وي بردنـد و سـوگند نامـه      خانـه دارم و زمين بوسـه داد و بازگـشت سـوي  
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».بنهادند خانهاتبدو

امير اشارت كرد سوي «:با استفاده از همين شبه وند اين تركيبات بسيار زيبا را ميبينيم 
  ) بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».برَد خانه حاجب بلگاتگين كه مقدم حاجبان بود تا خواجه را بجامه

زريـن بـا صـراحيهاي پـر شـراب و      ة خانپس از بازگشتن ايشان امير فرمود دو مجلس «
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».نقلدانها و نرگسـدانـها راست كردند

مقدار هزار و پانصـد با ما بيــايد و سواري هشت هزار، تفاريق، گزيده تر ؛ و ده پيـل و  «
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .خانهآلت قلعت گشـادن و اشتري پانصد زراد

صـفه  ة خانرين دست و دو برآن دست، و زنجيري زراندود از آسمانو چهار بالـش دو ب«
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .ج و تخت، و تاج را در او بستهتاة آويخـته تا نزديك صف

  ) بيهقي، تصحيح خطيب رهبر( ».فرود آوردند و نُزل بسيار دادند خانهاو را باز گردانيدند و در رسول «

ع به مــدد شــبه ونـدها در تـاريخ بيهقـي بـدين قــرارند؛        برخي از ديگر تركيبات بديـ
، ) 871(خانــه  ، بهـــاري)172(آبــاد  ، مـــار)185(،  ســـتارآباد )809(آبگيـــنه خانــه  

، )747(، نهالـه جـاي   )907(، فتح نامـه  )61(آباد  ، جنگـل)174(نامه  ، گشاد)671(پندنامه
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خانــه  ، دويــت)173(جـــاي وت، خلـــ)187(، عهـــدنامه )886(، بارنامــه )747(جــاي نهالــه
)1104.(  

  .از تركيبات موجود در تاريخ بيهقي تركيبات شبه وندار است 8/9
    يكـي ديگـر از امكانـات زبـان فارسـي بـراي ناميـدن        : صفتهاي فاعلي مركب مرخم -3

ها و بيان ويژگيها ساختن صفتهاي فاعلي مركب مرخم است؛ مهـمترين دليـل كـوتاه  پديده
در تـاريخ بيهقـي هـم بـدين     . ن چنين صفاتي آسانسازي و اقتصاد زباني استيا مرخم شـد
سازي شده است، يكـي از دلايل بارز بكارگيري چنين صـفاتي ايجاز سخن در  وسيله تركيب

همچنـين براي بيـان موقعيتها و ويژگيهاي شخصـيتها تركيبـاتي از  . محور همنشيني است
گـردن  «احـوال آنهاست، تركيب زيبا و دلپـسند اين دست بهترين نمودي است كه گوياي 

  :را بمعناي پهلوان و دلير بكار برده است» آور
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».ي يافته بودندخوارزمشاه  از مرگ شمتگردن آورتر و غلامان «

گاهي نيز بسبب علاقة نويسنده به تكرار واژه ها، لازم ميĤيد كه تكـرار، بـازگويي صـرفي    
ـلكه واژة مكرر با يك جزء فعلـي تركيـب ميــشود و صـفت فـاعلي مركـب مـرخم        نباشد؛ ب

را كه چنان بايد كه چـون اشـناس بـدرگاه     مرتـبه دارانفرمود «: جديدي ساخته ميشـود
بيهقـي،  (».آيد، همگان او را از اسـب پـياده شـوند و در پيش او بروند تا آنگـاه كـه بمـن رسـد    

  )تصحيح خطيب رهبر

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .او حسن پيش او بود كمركشباشي رفتيم، نخست نزديك س«

صفتهاي فاعلي مركب مرخم بيشتر براي توصيف ويژگيها و صفات افراد و اشـيا بكـار ميرود 
نكتة قابل ذكر در كار بيهقي اينست كه با وصف اشيا و افراد بمدد اين تركيبات تازه و خوش 

زاند؛ در باب كساني كه در كار كردن كُندي از خود نشـان  ساخت توجه مخاطب را بر ميانگي
  :ميدهند و آهسته كار را پيش ميبرند، چنين ميگويد

بيهقي، تصـحيح  (» .است بسته كارمردي ديداري و نيكو و كافي است اما يك عيب دارد كه «

  )خطيب رهبر

عل بـه  كلمات همـراه بـا مشـتق فـ ـ   «: كلباسي در سـاختار ايـن تركيبات چنين ميگويد
شود كه يـك جـزء آنهـا يكـي از كلمـات مشـتق فعـل         گـروهي از كلـمات مركب گفته مي

  )43ص :سـاخت اشـتقاقي واژه در فارسـي امروز، كلباسي(».باشـد
تركيب بسيار بديع و زيبايي سـاخته اسـت كـه بـه     » كشيدن«نويسـنده به كمك فعل 

ومنــين مـا را منــشوري    اميرالم«شايستگي گوياي وضعيـت پديـده هـا و شــخصيتهاست؛   
بيهقـي، تصـحيح   (» ببينيم بگيـريم  تيـماركشخداوند و  فرسـتاده اسـت كه چنين ولايت كه بي
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گاهي تركيـباتي را سـاخته اسـت كـه ممـكن است چندان در زبان فارسي روايـي  .)خطيب رهبر
كه شـما  من هم اين انديشيده ام «.در معناي دلير و شجاع» انگيز دل«نيابند؛ مثل تركيب 

و گـاهي  » دل انگـيزمي گوييد و حسـن سليمان را اينجا خواهم مـاند با سـواري پانصــد  
نيز تركيباتي را بكار برده است كه بعد از او نيز مورد استفادة ديگـران قـرار گرفــته اســت؛     

در معناي كسـاني كه مته به خشخاش ميگذارند و در مواجـه  » باريك گير«مانند تـركيب 
بيهقي،تصحيح (»مرد سـخت بدخو بود و بـاريك گـير«. سختگيري بسيار بخرج ميدهند با مسائل

  برخي از ديگر صفتهاي فاعلي مركب مرخم بديع تاريخ بيهقي عبارتند از؛). خطيب رهبر
كـش   ، گـردن )464(، بـدآموز  )977(، شرجو و شرخواه )511(، معاملت دان)190(دلگير

، مايـه  )421(، حوائج كـش  )210(، بستگاني خوار)1107(، سـبك تاز)236(،جگر آور)950(
  ).890(دار

است، بطوريكه نويسـنده اين واژه را » دار«  پسوندپركاربرد بيهقي،  ضمائميكي ديگر از 
اسـاس سـاختن بسياري از صفتهاي فاعلي مركـب قـرار داده اســت،كه هــمگي مــناصب      

برخي از اين تركيبات نمونـه وار  در زير . درباري و سپاهي و مشاغل خاص دورة غزنوي است
  :آورده ميشود

ــكدار  ــدار،)446(اسـ ــردار)177(جانـ ــدار)1117(، چتـ ــدار)418(، دواتـ ، )991(،ركابـ
  ).  438(، رسولدار)722(، كاردار)1117(، علمدار)59(، طشتدار)272(،سياهدار)507(دارسلاح

  .از تركيبات موجود درتاريخ بيهقي صفتهاي فاعلي مركب است 54/18
د تركيـبات مفـعولي مركب در تاريخ بيـهقي بسام :فـتهاي مفـعولي مركب مرخمص -4

. كمتر از صفتهاي فاعلي مركب است؛ اين مسأله در كليـت زبان فارسي هـم مشـهود اسـت   
ابوالفـضل بيهقي همان مقـدار اندكي هم كه از اين نوع تركيبات آفريده است، خوشĤهنگ و 
نظرگير و دلپسندند و برخـي از آنها هـم چنان خـوش سـاخت هسـتند و بقاعـده و اصـول     

بمعنـاي    »عــشوه آميـز  «امروزي مينماينـد؛ همچــون تركيـب      لق شده اند كه كاملاًخ
سخـني ميگفــتند و كـاري بـزرگ     عـشوه آمـيزهـمگران «:آميخـته با نيـرنگ و فـريب

بيهقي، تصحيح خطيب ( ».نانكه رسـم است كه كننده و من البتهّ دم نميزدم افتاده سهل ميكردند،چ

  ) رهبر

مشــاوره در  «در داســتان  . م از تركيبات را بوجهي كنايي ساخته اسـت گهگـاه اين قسـ
توصـيف كـرده اسـت   » كنده دم«علي تگين را با تركيب » بـاب حركت امير به هندوستان

  :در معـناي كينه جو، نيز بوجهي كنايي بكار رفته است» دم كنده«تركيب 
  )تصحيح خطيب رهبربيهقي،(».غوث مانده بي برادر بـر افتـاده روي اسـتكنده  دمو علـي تگين مـار «



                                                                        1391 زمستان  – 18شماره پي در پي   –سبك شناسي نظم و نثر فارسي / 284

                         

 

 ةافـراد سرشـناس و كسـاني كـه وجه ـ    » رفتن لشكر از تگيناباد به هرات«بيهقي در داستان 
  :     بكار برده است» روي شناس«متمايز نزد ديگران دارند را با تركيب 

اجـب  چون نديمان و جز ايشان بيشتر بنه يله كردند تـا بـا ح   روي شناسانو اعيان و  «
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .آيند و تخـت رفتـند

  :برخي ديگر از صفتهاي مركب مفعولي عبارتند از
، تــمام  )981(، مردشــمار  )495(، سيم كوفـت  )507(، دسـت بسته )709(عشوه آميز

ــاخته  ـــربند )17(س ــرده  )61(، شـه ـــت ك ــت  )205(، راس ــت رش ــرهنگ )179(، دس ، س
  ).1120(،خانه زاد )962(، فراخ يافت )963(، راست نهاده )175(، مهره زده )683(شمار

  .از تركيبات موجود در تاريخ بيهقي صفتهاي مفعولي مركب است  42/16
نو جويي بـيهقي باعث شده تا در گسترة فـراخ واژه هـا، شخصـيتها،    : تركيبات وصفي -5

د؛ صفاتي چنان خـوش ها، وضعيـتها و موقعيتها را با صفاتي بديع و نظرگير همراه كن پديده
هـاي مركـب يـا تركيبـات خــوش       چنين واژه. سـاخت كه باعث برجستگي داستان ميشوند
سـازي   هاي مركب تابع قـوانين تركيـب   اين واژه. ساخت از اجزاي گوناگوني تشكيل ميشوند

امـا نكتـه قابـل توجـه در كـار بيهقـي اينسـت كـه آنــها را از محـور           . زبان فارسي هستـند
ايـن تركيبات در ميـان  . ان احـضار كرده و در بسـتر جديدي جاي داده اسـتهمنشيني زب

انبوه واژگان بيهقي داراي برجستگي خاصي هستند كه نـظر هر خـوانـنده را بخــود جلـب   
كه در كتـاب  ئي در اين مـقام، تركيبات وصفي بديع بيهقي را بر اساس تـقسيم بند. ميكنند

  .سي امروز آمده است، بيان ميكنيمساخت اشتقاقي واژه در زبان فار
صفت، صفت مركب جديـدي سـاخته اسـت؛ در وصـف بيـان روشـن و       + از تركيب اسم 

زنـدگاني خداونـد دراز بـاد،    : من كه بونصـرم گفـتم «: واضـح انديشـة امير چنين آمده است
     ».با بنـده بگويد كه چه انديشيده است و رأي عالي بر چه قرار داده انـد  سرگشادهخداوند 

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر( 

از واژگان مورد علاقه نويسنده است كه چندين جا از تركيـب آن بـا ديگـر    » اسبه«واژه 
اسامي تركيبـات بديعي را ساخته است؛ در باب اسـب سـوران شـتابنده و مـاهر چنـين داد      

بيـر قـرآن   بر مقدمه و طليعه فرستاد و آواز تك اسبهسواري پنجاه نيـك «: سخن داده است
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».خوانان برآمد
سـخت  «تركيب فصيح و بليغ ) معناي ترسناك( » هول«بعلاوه اسم   »سخت«از صفت 

: ي وحشت و هـول انگيزي و شـدت آنسـت  را ساخته است كه به بهترين وجهي گويـا»هول
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بخواست  كه زمينسخت هول ملاعـين حصار غـور برجوشيد و بيكبارگي خروشي كردند «
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .دريد

بسĤمد تركيبات وصفـي جديد در تاريخ بيهقي كه يك جـزء آنهـا صــفت باشـد، بسـيار     
بيهقي براي نمايان سـاختن شـدت   . بيشتر است از تركيباتي كه هر دو جزء آنها صفت باشد

ه آتـش وار  اسكندر مردي بود ك ـ«.را بكار ميبرد» سخت اندك«قلتّ و محدود بودن صفت 
بيهقـي،  (» .و پس خاكسـتر شـد   سخت اندكسلطاني وي نيرو گرفت و بربالا شد روزي چند 

  )تصحيح خطيب رهبر

بطوريكه فرد سـختكوش  . صفت بهره برده است+بيهقي در جايي ديگر نيز از تركيب اسم
 كمرسـخت عارض مردي «.توصيف ميكند» كمرسخت«و ثابت رأي و با اراده را با تركيب 

  )يهقي، تصحيح خطيب رهبرب(».بود
بيهقـي در  . اسـم اسـت  + برخي از صفات مركب متشـكل از اسـم    ةاجزاي تشكيل دهند

توصيف حاجب علي كه هيچگاه خنده بـا دهـان گشــاده و قهقــهه نميـزد و فــقط تبسـم        
را بكـار  » خنـده  زهر «ميداشت از آنجا كه مردي جدي بود و اهل مزاح هزل نبود تركيـب  

  :ميبرد
ة ميزد و بهيچ روزگـار مـن او را بـا خنـد    زهر خنده ر كسي را لطف ميكرد و و وي ه« 

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر( ».فـراخ نـديدم الا همه تبسم
  بعنوان نمونه چند تا از ديگر تركيبات وصفي بديع تاريخ بيهقي را ذكر ميكنيم؛

بداسـب   ،)945(، زريـن دسـت   )157(، خوش پشـت  )962(، خرد مردم )679(پاكيزه روي 
، )53(، تنــگ حــال )721(، تــن آســان )155(، تمــام خــرد )1106(، ســبك ركــاب )950(

، ترســان خـاطر   )921(، تـمام سـلاح )638(، نيكوصدقه )151(،خامل ذكر )159(بداختيار 
، تنـگ  )506(، بسـته لـوا   )946(، يـك لــخت  )259(، يـك دسـتي )190(، دلـگير )703(

  ).410(اق، يك ط)945(، يكسواره)957(ساق
  .از تركيبات موجود در تاريخ بيهقي تركيبات وصفي است  27/9

در تاريخ بيهقي بسامد تركيبهـاي اسـمي نسـبت بـه انـواع تركيبـات       : تركيبات اسمي -6
اين امر بدان سبب است كه امكان پيوسـتن سـاختهاي اسـمي . واژگاني وصـفي كمـتر است

ونـد   تن يك جـزء فــعلي يـا صـفت و يـا يـك      امـكان پيوس. به هـمديگر كمتر فراهم اسـت
جزء هـاي فعلـي و وصــفي    . بيشـتر از امـكان پيـوستن دو جـزء اسـمي به همـديگر اسـت

تركيب سازي واژگـاني  (كه به اسـم ميپيوندند براي توصيف و تحديد معناي آن بكار ميروند 
به هم اسـم   ممكن است حاصـل پيوستن دو اسـم). 130ص:در پنج گنج نظامي،قاسمي پور
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اسـم مركـب     »خانـه «و»آسـمان «مثلاً بيهقي از تركيب دو واژة . اي جديد باشد يا پـديده
  :بمعناي سقف خانه را ساخته است  »آسمان خانه«

بĤسـمان  و در آن بهاري خانه خواني ساخته بودند و بميان خوان كوشكي از حلـوا تـا   «
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .و بر او بسيار بره خانه

براي مثال تركيب . است» پيل«سازي واژة  از جمله واژگان مورد علاقة بيهقي در تركيب
رسولدار  برفت با جنيبتان و قومي انــبوه و رســول را   «:در معناي نوعي نقاره» پيل كاسه«

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».بخاست سه پيـلبر نشاند و آوردنـد و آواز بـوق و دهل و كه 
را سـاخته در  » مهد پيل «اسم مركب »« مهد«و » پيل«ر از تركيب واژه در جايي ديگـ

  معناي پيلي كه تخت روان بر پشت آن باشد؛ 
امير بار نداد كه برخاست نشست و علامـت و چتر بيرون آورده بودند و غلامـان سـوار   « 

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».بيارند پيل مهدبسيار ايـستاده، و آواز آمد كه ماده 
را در معناي دهل يا طبل بزرگ بر پشـت پيـل   » آيينه پـيل«در موضعي ديگر تركيب 

آواز بĤواز ديگر بـوقها پيوسـت و غـريو بـخاست و بـر درگـاه كــوس فــرو     «بكار برده است؛ 
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».بجنبانيدند آييـنه پيـلانكوفـتند و بوقـها و 

بـازي كـرده و بـا    » پيـل «ت خاصــي بـا ايـن واژة    چنانچه مشاهده شد بيهقي با ظـراف
اي ديگر يك تركيـب اسمي بديع ساخته كه هر كدام به نوبة خود  گذاشتن آن در كـنار واژه

  . داراي خوش ساختي و زيبايي خاصي هستند
هنگامي كه ميخواهد حالت صلح بنابر مصلحت و دوسـتي ظاهــري را توصـيف كنـد از     

  هره ميگيرد؛ب» گرگ آشتي«تركيب دلنـشين 
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(». كند يئگرگ آشترسولي فرستد و با اين قوم  «

در توصيف وضع ظاهري بولفضل در لشكرگاه » دنباله فرار از دندانقان«بيهقي در داستان 
در همه لشكر گاه ســه خـر   «.بمعناي بيحفاظ و بيقدر بكار برده است  »انباده لت «تركيـب

سـلطان را و ديگر اميـر مـودود را و سـه ديگـر احمـد عبدالصـمد را؛ و       پـشته ديـدم يـكي 
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .بوديم انبان لتديگران سـايه بانـها داشـتند از كـرباس و مـا خـود 

بمــعناي  » كمـر شـكار  «از ديگر تركيبات اسـمي موجود در تـاريخ بيهقـي تركيــب    
آوردنـد   كمر شـكاري امير فرمود تا . ن بوسه دادبرخاست و بپوشيد و زمي«: كمربـند است

بيهقـي، تصـحيح   (».مرصع بجواهر، و وي را پيـش خواند و بدسـت عالي خويش بر ميـان او بسـت  

  )خطيب رهبر
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يكي از بهترين تركيـبات اسمي كه بيهقي در كـل تاريخ خود ساخته اسـت تركيـب زيبـاي    
كه موجودي خيالي است و نشــاندن آن    »ديو «بيهقي با فراخواني واژة . است  »سوار ديو«

بقدري پسنديده عمل كرده تا جايي كه ذهـن مخاطـب را بچـالش      »سـوار «در كـنار واژه 
ند وخيلتاشي و مردي و مثال و نامه ها نبشتند و بفرستاد«. كشانده و او را به تأمل وا ميدارد

بيهقـي،  (».وي تگينابـاد رفتنـد  نامزد شدند و نماز خفتن را س ديو سوارانزندگان از عرب از تا

  )تصحيح خطيب رهبر
. اسـت   »آويـز  دسـت «از ديگر تركيبات اسمي موجود در تـاريخ بيهقـي تركيـب بكـر     
و مـاده فعـل » دسـت « نويسـنده با هنرمندي خاصي توانسته است با كنار هـم نهادن واژة

   .چـنين تركيب رسايي را با معناي جنگ مختصر خلق كند  »آويز «امـر 
 آويـزي  دســت چون طوسيان تنگ در رسـند، من پذيره خواهم شـد و يـك زمـان    «
  )بيهقي، تصـحيح خطيب رهبر(» .بـكرد

  :برخي ديگر از تركيبات اسمي تاريخ بيهقي عبارتند از
، )724(، خوانسالار )199(،پايكار )1102(،اسب نوبت )626(، اسب نمد )695(آب دست 

، سـرغوغا  )878(، دشـمن بچـه   )935(، دشنامي فحش )214(، دبيرنوبتي )984(دبيرسراي 
  ).149(، تاريخ پايه )183(

  .از تركيبات موجود در تاريخ بيهقي تركيبات اسمي است 13/17
مصدري پسوند فعال اسـم ساز اسـت كـه اسـم     "ـ گي  "و  "ي"«  :تركيبات مصدري -7

و آنرا تبـديل بحاصــل   اين لفـظ معمولاً آخر صفت ميپيـوندد . معني و اسم مصدر ميسـازد
تركيبـات مصـدري   ). 472-471ص: فرهنـگ پيشــوندها و پسـوندهاي زبـان فـارسي،فرشــيد ورد     ( »مصـدر مــيكند 

اند كه بيشتر آنها هـم در اصـل صـفتهاي     موجـود در تاريخ بيهقي از سـه جزء ساخته شـده
ين معنـي كـه   مصدري به آنها افزوده شده است؛ بد » ياي «فاعلي مركب مرخمي هستند كه 

كلمة غيـر بسـيطي كــه از ايـن فراينـد      «بر اساس فرايندي پايگاني ساخته شده اند؛ يعني 
ساخت اشـتقاقي  (»حاصل ميـشود، خود ميتواند در سـاخت كلمة غير بسـيط ديگر پايه قرار گيـرد

) و چاپار در مـعناي زمين پست(» صاحب بريد «مثـلاً تـركيب  ).36ص :واژه در فارسـي امـروز،كلـباسي
پس خيلتاش را «ساخته شده است؛ » صاحب بريد «دو جزء است كه از آن تركيب مصدري 

گـرد هـمه سـراي ها برآوردند و يـك يـك   صـاحب بـريد قتلغ تگين بهشـتي و مشرف و 
جاي بدو نمودند تا جمله بديد و مقرّر گشت كه هيچ خانه نيسـت بر آن جملـه آنهـا كـرده    

   )ح خطيب رهبربيهقي، تصحي(».بودند
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آزمـايي و دسـت و پنــجه نـرم كـردن نيـز از جملـه        در معــناي زور » دستگرايي«تركيب
 گراييدستپيشترك روم و : بايتگين گفت«: تركيبات مصدري موجود در تاريخ بيهقي است

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».كنم، و برفت، و سنگ روان شـد و وي خويشتن را نگاه مي داشت
، آب ريخــتگي  )223(سالاري و سروري كردن = ، بار خدايي )635(راحتي نا= آرامي  بد

، بـواجبي  )469(، پسـرپدري  )974(، كـم انديشـگي   )464(، بد آموزي )435(آبرو رفـتن = 
  ). 209(، حاجب بزرگي)180(، بكارآمـدگي )195(، ناروائي )17(

 .از تركيبات موجود در تاريخ بيهقي تركيبات مصدري است 56/3

كلمات پيوندي به گـروهي از كلمات مركـب گفـته ميشـود كـه در    «: لمات پيـونديك -8
دو پايـة اصـلي   ) به طـور بالفــعل يـا بـالقوه    (آنها واژه يـا واژكي بصورت عنصر پيوند دهنده 

  حاصل اين تركيب معمـولاً .كـلمه را كه ميتوانـند متـفاوت يـا مـكرر باشند بهم متصل كند
  )51ص: ساخت اشتقاقي واژه در فارسي امروز،كلباسي(».صوت يا صوت استاسم، صفت قيد، اسم 

تركيـب سـازي بهـره بـرده اســت كـه در       ة بيهقي در جاي جاي اثر خود از چنين شيو
ساخت و  بسياري از مـوارد تركيبات پركاربرد زمان خود است كه در كنار آن تركيبات خوش

و نوجويي و خلاقيت بيهقي او را به چنين  بديع وجود دارد كه پـديد آورنـده آن خود اوست
كه در معناي صـداي    »تركا ترك«آهـنگ و بديع  تركيب خـوش  مثـلاً. وادي كشـانده است

خورد اجسام و ابزار جنـگ است كه اوج زنـده بودن نثــر بيهقـي را ميرسـاند در توصـيف     بر
 تركـا تــرك  از شـد و قلـب امير از جـاي برفت و جهان پربانگ و آو«هاي نـبرد؛  صحـنه
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .بخاست

را در » كشاكش «تركيب » مذاكره امير با خواجه در باب خوارزمشاه«بيهقي در داستان 
  برد؛د به معناي ستيزه و جدال بكار ميساختي دلپسـن

لگـدي چنـد زدنـد در ســراي      كشـاكش آنچه پيش از اين نوشته بودم كه قائد را در  «
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .اه برخايه و دل و گذشته شدخوارزمش

تصرف «در داستان »ريشاريش«يكي از زيباترين تركيبات پيوندي تاريخ بيهقي تركيب 
اين تركيب بقدري زنده و محسوس است كـه شاهــدي   . است» حصار و تسليم در ميش بت

ر معناي نـبرد تن بـه  گران در هـنرمندي نويسـنده در وصف صحنه هاي مهيج نبرد است د
 ريشـاريش و هر برج كه فرود آورندي، آنجـا بســيار مـردم گـرد آمدنـدي و جنـگ        «تن؛ 

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(» .كردندي
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نويسنده با كنار هم گذاشتن و احـضار ستاك حال دو فعل متفاوت توانسـته اسـت تركيـب    
سـواران آسـوده از كمينهـا بـر    «را بمعناي زد و خورد بكار ببرد؛» دار و گير «خوش ساخت 

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(  ».بر آمد و گير اردآمدند و بوق بزدند و بانگ 
بيهقي براي تعبير پراكنده شدن خبري و به گــوش همـه رسـيدن آن تركــيب تـازه و      

  را بكار ميبرد؛» گوشاگوش «زيـباي
   )قي، تصحيح خطيب رهبربيه(» .افتاد گوشاگوشاو را از پيل فرو گرفتند و خبر مرگ  «

هاي ديگري از تركيبات پيـوندي وجود دارد  علاوه بر موارد مذكور در تاريخ بيهقي نمونه
  كه چند مورد از آنها آورده ميشود؛

ثبـت و حـذف، نـام در دفــتر     = ، اثبـات و اسقاط )483(زشت و نادلپذير = كور و كبود 
تظـاهر و ريـا   = ، خاكي و نمكي )404(ام تنزل و ترقي مق= ، افتاد و خاست )987(لشكريان 

  ).150(، نام و ننگ)1109(
  در تاريخ بيهقي گروهي ديگر از كلمات مركب ديده ميشوند كه در آنهـا كلمـه اي عينـاً   
تكرار ميشـود اين كلمات اغلب محاوره ايـند و اغلب داراي بار معنايي زيادي هستند؛ كاربرد 

بيهقـي در توصـيف   . و عرض زبان فارسـي ميشـود   دوبارة اين تركيبات باعث گسترش طول
آن دو تـن  «:تصرف حصار در ميش بت و شكست غوريان و گريخـتن آنهـا چنـين ميگويـد    

آويــزان  ديگر را از اسب بگردانيدند، و آن بود كه غوريان در رميدنـد و هزيمـت شـدند و    
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».ميرفتند تا ديه كه در پاي كوه بود آويـزان

را در معنـاي  » آويـزان آويـزان  «آهنگ  چنانكه مشاهده ميشود تركيب بديع و خوش
آنچه در وهـلة نخست در اين تركيب توجه . جنگ و گريزكنان سپاه غوريان بكار بـرده است

را بخود جلب ميكند معناي شگفت انگيزيست كه از اين تركيب بدسـت ميدهـد كه باز هـم  
  .يب سـازي استگوياي هنـرمندي بيهقي در ترك

در معنـاي آهسـته     »خـوش خــوش  «در ادامة همين داستان، تركيب زيبا و فصــيح  
خـوش  و امير علامت را ميفرمود تا پيشـتر ميبردنـد و خــود    «: آهسته نمود پيــدا ميكند

  )بهيقي، تصحيح خطيب رهبر( ».بر اثر آن ميراند خوش
همانــند هـم تركيـب گوشـنواز و     در جايي ديگر نويسنده با كنار هم گذاشـتن دو اسـم   

و مهلـتي و توقفي باشــد   «:را در معناي اندك اندك ابداع كرده است» نجم نجم «نـظرگـير 
  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».سـه سال بدهد نجـم نجمتـا او اين حاصـل را 

اي جـلوه ه(»تكرار واژه در تعبيـر سـازي و تركـيب آفريني هاي بيهقي جايگاه خاصي دارد«

نويسنده در جاي ديگر از تكرار واژه بقصد حصـر استفاده . )196ص :هـنري و بلاغي در تاريخ بيهقي،گلي زاده
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سـلطان را  . شــماست  كار كار« :كرده است؛ كار كار شـماست يـعني فـقط از شما بر ميĤيد
وز بگوي كه من پير شده ام و روزگار دولت خويش بخورده ام و پس از امير محمـود تـا امـر   

  )بيهقي، تصحيح خطيب رهبر(».زيادت زيسته ام
، يكـان  )52(، خير خير )624(، زمان زمان )19(زود زود : همچنين است تركيباتي نظير

  ).539(، خوشك خوشك ، نرمك نرمك )209(، خـوران خوران )979(يكان
 »ـــَـ ك  « :ميگويد» ـــَ  ك « خسرو فرشيد ورد در مورد پسوند صفت ساز و قيد ساز 

فرهنـگ پيشـوندها و پسـوندهاي    (»با حفظ معاني اصلي گاهي صفت را تبديل بقيد ميكنـد 
» نرمك نرمك«و » خوشـك خوشـك«كه اين در مورد ). 369ص : زبان فارسي، فرشيد ورد
  .كاملاً مصداق پيدا ميكند

  .از تركيبات موجود در تاريخ بيهقي كلمات پيوندي و مكرر است 41/9
  

  آماري  نتيجه
رسيهاي انجام شده از تمام تركيبات مستخرج از تاريخ بيهقي، حال فراواني و بسـامد  طبق بر

هر گروه از تركـيبات موجود در اين اثـر در نمودار زير نشان داده ميشود تـا براســاس داده   
  .هاي آماري ويـژگـيهاي سبك شناسي آن بهتر نشان داده شود

  
 
 
 
 
  
  
  
  
  

  نتيجه گيري
گان اغــلب ايـن تركيــبها سـاخته و پرداختـة قلـم توانـاي اوسـت كـه بـا           بنظر نگارنـد

هنرمندي بيمانندي در مكان مناسب خود جـاي ميگيــرند و توجه مخاطب را بر ميانگيزند؛ 
دقـت نظــر و   . كه در سـرتاسـر اثـرش بـه بلاغــت و فصــاحت آن افـزوده اسـت       تركيباتي

تركيبات سرمشـقي براي برخي از نويسندگان باريكبيني بيهقي و تسـلط والاي او بر ساخت 

  
تركيبات 

 اردوند

تركيبات 
شبه 
 اردوند

 صفتهاي
فاعلي 
 مركب

صفتهاي
مفعولي 
مركب

تركيبات 
 وصفي

تركيبات 
 اسمي

تركيبات
 مصدري

كلمات 
 پيوندي

41/9        56/3     13/7     27/9   42/6   54/18       98/9    66/35 
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ي انبـوه از  ا وفور تـركيبات با سـاختهاي گـوناگون باعث شـده كـه ذخيـره   . روزگـار ما است
ي بـراي  ا ناب فارسي بدست دهـد تا جايي كه بتـوان تـدوين واژه نامـه   مشتقاتتركيبات و 

از جملـه  . آن مترتـب اسـت  ـده بـر  كاري كه چندين فاي.اين اثر گرانقدر در ذهن متبادر شد
اي براي اسـتفادة ايــن تركيبـات در     و نيز گنجيه فتياتوان نتايج سبك شناسي از آن درمي

در . بنابراين زبان او وسعت تعبيري شگفت انگيز پيدا كـرده اســت  . زبان معيار امروزي باشد
قـت تمـام ادا   واقـع بيهقي با بكار بـردن بايستة اين تركيبات هم معـناي مـورد نظـر را بـا د   

  . ميكند و هم زيبايي خاصي به بيان خود ميدهد
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